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اگر مردم کشور 
از تولید داخلی 

کشورشان 
استقبال نکند، چه 
کسی باید کالای 
ایرانی را بخرد تا 
چرخ اقتصاد در 

مملکت بچرخد؟ 
خودباوری و 

اعتماد به تولید 
ملی می‌تواند 
دروازۀ ورود 

ما به پیشرفت 
و شکوفایی 

اقتصادی باشد. 
همین است که 

من به عنوان یک 
ایرانی تصمیم 
گرفتم و حالا 

سال‌هاست که 
فقط کالای ایرانی 

می‌خرم

گپ و گفت

  از آنجا که جانبــاز 70درصد بودید، برخوردها در 
دانشگاه با شما چگونه بود؟

برخورد اساتید و دانشــجوها خوب بود؛ البته در 
دانشگاه اصفهان شبیه من ‌6جانباز ویلچری دیگر 
هم بودند که در رشتۀ پزشکی تحصیل می‌کردند؛ 

یعنی این وضعیت برایشان تازه نبود.
 بی‌مهری هم دیده‌اید از مردم یا مسئولان؟

بی‌مهری‌ها که زیاد است. همۀ جانبازان از زمان 
جنگ تا به امروز با این‌گونه مسائل، دست‌وپنجه 
نرم می‌کنند. برخی از این نامهربانی‌ها به خاطر 
نبود درک متقابل از وضعیت یک جانباز اســت و 
بخشی هم برمی‌گردد به سهل‌‌انگاری مسئولان 
و ســوء مدیریت‌ها؛ مثلا خاطرم هســت در دورۀ 
بیماری مرا از بیمارستان شیراز به مشهد منتقل 
کردند. وضعیتم به حدی وخیم بــود که مرا روی 
برانکارد به این طــرف و آن طــرف می‌بردند. در 
مشهد مرا پذیرش نکردند و مدتی روی برانکارد در 
انبار پوشاک بیمارستان بودم. نبود دارو و درمان 

صحیح هم از دیگر مشکلات ما بود.
در زمــان دانشــجویی هــم ازآنجا‌کــه باید همه 
هماهنگی‌ها با بنیاد صورت می‌گرفت و همیشه 
ســوء‌مدیریت‌هایی وجود داشــت، با مشکلات 
زیادی رو‌به‌رو شــدیم؛ به طور مثال ژتــون غذا  از 
طرف بنیاد هماهنگ می‌شــد و دانشگاه این را 
به ما مــی‌داد. مدتی ایــن هماهنگی‌ها صورت 

نمی‌گرفت.
کادر دانشــگاه هم در بیشتر مواقع به بهانۀ اینکه 
جانباز دانشگاه ما نیســتید، از دادن ژتون غذا به 
ما خودداری می‌کردند. همین امر سبب شد که 
ما چند دانشــجوی ویلچری ناچار بشــویم برای 
سیر‌کردن خودمان در خوابگاه با وجود مشکلات 
جسمی فراوان آشپزی کنیم که این برایمان رنج و 

مشقات  فراوانی ایجاد کرد.
 اینکه جانباز هستید، تأثیری در درک متقابل شما 

از بیمار داشته است؟
گــذران دوران طولانی مــدت بیمــاری و تجربۀ 
شرایط سخت بیمارستان و بستری شدن، باعث 
شده تا به عنوان یک پزشک، نگاه متفاوت‌تری به 
بیمارانم داشته باشم. با صبر و حوصلۀ بیشتری 
به حرف‌هایشان گوش می‌دهم و از بهانه‌گیری یا 

ناله‌کردنشان خسته نمی‌شوم.
  بیمارانتان از شما دربارۀ علت اینکه روی صندلی 

چرخ‌دار نشسته‌اید، سؤال می‌پرسند؟
بله. در بیشتر مواقع در اولین برخورد با تعجب به 
من نگاه می‌کنند. بعد هم علتش را می‌پرســند و 

من هم می‌گویم که در جنگ قطع نخاع شده‌ام.
  برخوردشان با شما بعد از شنیدن ماجرا، چگونه 

است؟
این مسئله باعث می‌شود تا راحت‌تر با من ارتباط 
برقرار کنند. گاهی حتی دربارۀ مسائل و مشکلات 

مختلف زندگی‌شــان حرف می‌زنند و مشــاوره 
می‌گیرند.

 یک پزشک از نظر شــما باید چه خصوصیاتی 
داشته باشد؟

در قدیم پزشکان را حکیم می‌نامیدند؛ یعنی فردی 
که عالم، دانا و پایبند به صفات حســنۀ انســانی‌ 
است، یک پزشک تنها نباید جسم را درمان کند؛ 
بلکه باید دوای روح بیمار هم باشــد. یعنی نباید 
این‌طور باشد که یک پزشک بنشیند پشت میز و 
نسخه‌ای بنویســد و بعد هم خداحافظ؛ چون ما 
همیشه با یک انسان دردمند رو‌به‌رو هستیم که به 

دنبال تسکین است.
 دید مردم به پزشــکان به دلیل حواشی‌های 
ایجاد‌شده در دنیای پزشکی در طی این سال‌ها تغییر 
کرده و پزشکان در منظر عموم به افرادی مادی‌گرا 

تبدیل شده‌اند، نظر شما در‌این‌باره چیست؟
کتمان نمی‌کنم که این مســائل وجــود دارد اما 
این دست مســائل تنها در دنیای پزشکی نیست 
و در همۀ حرفه‌ها دیده می‌شــود امــا گمانم این 
حساســیت در حرفۀ ما به این خاطر بیشتر نمود 
دارد که ما با قشــر دردمند جامعه ســر‌و‌کار داریم‌ 
اما من خودم ســعی کرده‌ام این‌طور نباشم و اگر 
نگاه کنید، زندگی بسیار ســاده‌ای دارم که گواه 

حرف‌های من است.
 جامعۀ پزشکی سال گذشته به خاطر ساخت 
برنامۀ طنز »در حاشــیه« بسیار معترض بودند. 

نظرتان را دربارۀ این برنامه بگویید؟
اتفاقاً من هر شب می‌نشستم و این برنامۀ طنز را 
تماشا می‌کردم؛ بالاخره این فیلم به بیان حقایق 
یــا رویدادهایی پرداخته بود که نمی‌شــود گفت 
اصلا وجود نداشته است. در طی چند سال اخیر 
ماجراهایــی به وجــود آمد، مثل کشــیدن بخیۀ 
صورت یک دختر بچه یــا رهاکردن چند بیمار به 
خاطر نداشتن هزینۀ درمان؛ همۀ این‌ها دست 
به دست هم داد تا جامعۀ پزشکی زیر ذره‌بین قرار 
بگیرد و نگاه انتقادی به آن زیاد باشــد اما به قول 
معروف همه را که نباید با یک چوب زد. ما پزشکان 
خیّر بســیاری هم داریم که حتی هزینۀ درمان و 
داروی بیمارشــان را تقبل کرده‌اند و تعدادشــان 

هم کم نیست.
  تلخ‌ترین خاطرۀ دوران پزشکی‌تان؟

در دورۀ دانشــجویی اســتادی داشــتیم خیلی 
بداخلاق و ســخت گیر بود و هر‌جا که شما را گیر 
مــی‌آورد، شــروع می‌کرد بــه درس‌پس‌گرفتن؛ 
حتی در آسانسور هم دست از سرت برنمی‌داشت 
یا تــوی بیمارســتان در حضــور دیگران ســؤال 
می‌پرسید و اگر اشتباه می‌کردی شروع می‌کرد 
به داد‌و‌بیداد‌کردن جلوی بیمار و مردم؛ طوری‌که 
از خجالت نمی‌توانستی سر بلند کنی. این یکی از 
شرایط استرس‌زایی بود که با آن سر‌و‌کار داشتیم.

 شیرین‌ترین خاطرۀ دوران پزشکی؟
در دوران دانشجویی در اصفهان من دورۀ خدمتم 

را در اورژانــس الزهــرا)س( 
می‌گذراندم. گاهی به تنهایی 

اورژانــس را می‌چرخانــدم و 
همه هم مــرا به عنــوان همه‌کاره 

می‌شناختند. من از این مسئله دچار 
غرور می‌شــدم. خاطرم هست که بعد از 

فارغ‌التحصیلی یک بار تصمیم گرفتم به اورژانس 
الزهرا)س( بروم. توی مســیر گمان می‌کردم که 
کادر می‌آیند دورم جمع می‌شوند و لابد می‌پرسند 

کجا بودید، دلمان برایتان تنگ شده و‌...
اما وقتی رســیدم دیــدم از آن کادر ســابق حتی 
یک نفر باقی نمانده و هیچ‌کســی مــرا در آنجا نه 
می‌شــناخت و نه تحویلم گرفت؛ حقیقت اینکه 
هر وقت این خاطره به یادم می‌آید از حال خودم 

خنده‌ام می‌گیرد.
 تفریحتان چیست؟

پیگیــری اخبــار، مطالعۀ ســایت‌های خبری و 
همچنیــن مطالعۀ کتاب‌هــای تاریخ؛ بــه ویژه 

تاریخ اسلام.
 آخرین کتابی که خواندید؟

»فرجام مذاکره« بود که به ماجرای گروگان‌های 
آمریکایی و مذاکرات برجام پرداخته بود.

 فیلم مورد علاقه‌تان؟
سریال امام علی)ع(؛ بارها این فیلم را دیده‌ام.

 اگر پزشک نمی‌شــدید، چه شغلی را انتخاب 
می‌کردید؟

دوست داشتم سفیر ایران باشم در کشور دیگری 
یا به عنوان معلم در مدرسه تاریخ درس بدهم.

 مهم‌ترین مشکلی که با آن رو‌به‌رو هستید؟
نبود مناسب‌ســازی شــهری برای افــراد دارای 
صندلی چرخ‌دار، یکی از مشــکلاتی است که با 
آن روبه‌رو هســتم و بارها هم اعتراض کرده‌ام اما 

متأسفانه گوش مسئولان ما در است و دروازه.
 از چه سال به مشهد و محلۀ هاشمیه آمده‌اید؟

 سال1377 برای گرفتن تخصص به مشهد آمدم 
و حالا ده سالی می‌شــود که در خیابان هاشمیه 

ساکن هستم.
 محلۀ زندگی‌تان را چطور تعریف می‌کنید؟

محلۀ بسیار آرام و خوبی است با مردمی مهربان و 
دلسوز. خاطرم هست اوایلی که به این محله آمدیم 
مسجد محله پله داشت و من نمی‌توانستم با وجود 
ویلچر از آن اســتفاده کنم؛ وقتی این موضوع را 
با امام جماعت و هیئت امنای مســجد در میان 
گذاشــتم، در مدت کوتاهی برایم مسیری ایجاد 

کردند تا بتوانم با ویلچر آمد و شد کنم.
 روابط همسایه‌ها با هم چطور است؟

همسایه‌های بسیار خوبی داریم که شرایط یک 
جانباز را درک می‌کنند؛ البته این محلۀ جانباز و 
ایثارگر زیاد دارد اما در‌حال‌حاضر من تنها جانباز 
با صندلی چرخ‌دار محله‌ام. همسایه‌ها هوایمان 
را دارند حتی زمستان‌ها بدون اینکه ما بخواهیم، 

برف جلوی منزل و پشت‌بام را پاک می‌کنند.

فقط کالای ایرانی
اما شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید یکی از 
جذابیت‌های اخلاقی دکتر میر‌شــکار این است 
که هرگز کالای خارجی نمی‌خرد. این را همسرش 
خانم عفت یزدانــی تعریف می‌کنــد و بعد هم با 
اشاره به روزهای عقد و ازدواجشان، می‌گوید: »از 
همان ابتدا که به دنبال خرید جهیزیه بودیم آقای 
دکتر گفتند که فقط کالای ایرانی بخریم. همسرم 
آن‌قدر نســبت به این مسئله حســاس است که 
حتی لباسی که به تن می‌کند، ایرانی است. یعنی 
اگــر وســیله‌ای لازم دارد، ایرانــی‌اش را می‌خرد 
و اگر مشــابه ایرانی پیدا نکرد، ســختی نداشتن 
آن وســیله را به جان می‌خــرد و ترجیح می‌دهد 
کالای خارجی وارد خانه نشود. آن روزها دلیلش 
ایــن اصرارش را که پرســیدم، گفــت: »من برای 
استقلال و سربلندی کشــورم جنگیدم حالا چرا 
کالایی استفاده کنم که به اقتصاد و تولید داخلی 
کشورم ضربه می‌زند؟ این هم ادامۀ همان مبارزه 
اســت و نباید از آن غافل شــد.«. گوشی موبایل 
آقای دکتر ایرانی اســت. ماشــینش هــم ایرانی 
است. حتی تبلتی که برای دخترش خریده تولید 
داخلی اســت. می‌گوید: »گانــدی پا‌برهنه بود، 
از او پرســیدند چرا کفش نمی‌پوشــی؟ در پاسخ 
گفت‌ هر وقت هندوســتان کفش تولیــد کرد، پا 
می‌کنم. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن، شیشــه 
نداشــت اما مردمش حاضر نشدند شیشــه را از 
خارج از کشور وارد کنند. آن‌ها پنجره‌هایشان را تا 
روزی که موفق به تولید شیشه شدند با پلاستیک 
پوشــاندند. «. میرشــکار ادامه می‌دهد: »وقتی 
مقاومت این افراد و کشــورها را می‌بینم به خودم 
می‌گویم ما چرا نباید این‌طور باشیم؟ تنها در این 
صورت اســت که می‌توانیم پیشــرفت کنیم. اگر 
مردم کشور از تولید داخلی کشورشان استقبال 
نکند، چه کسی باید کالای ایرانی را بخرد تا چرخ 
اقتصاد در مملکت بچرخد؟ خودباوری و اعتماد 
به تولید ملی می‌تواند دروازۀ ورود ما به پیشرفت و 
شکوفایی اقتصادی باشد. همین است که من به 
عنوان یک ایرانی تصمیم گرفتم و حالا سال‌هاست 
که فقط کالای ایرانی می‌خرم و اگر وسیله‌ای مشابه 
ایرانی نداشــت، از داشتنش صرف‌نظر می‌کنم 
ولی خارجی‌اش را نمی‌خرم. در خانۀ ما جز دو تکه 
وســیلۀ خارجی کوچک که آن‌ها را هم اطرافیان 
برایمــان هدیه آورده‌اند، هیــچ کالای غیر‌ایرانی 
دیگری پیدا نمی‌کنید. جنگ ما هنوز تمام نشده 
و تنهــا در‌صورتی ما پیروزیم که خود‌کفا باشــیم، 
چرخ تولید داخلی در کشورمان بچرخد و بی‌نیاز 

به دشمنانمان باشیم.«.

به مناسبت

روز پزشک


